
1 

  
  

پيشگفتار
  

الملـل معاصـر پاسـخ     اين نوشتار به برخـي سـؤالهاي اساسـي و بنيـادي در روابـط بـين         
الملل امروز چگونه است؟ از چه روشهايي براي مطالعـه            شاكلة كلي نظام بين   . دهد  مي

انـد؟    الملـل كـدام     شـود؟ روشـهاي تحليـل در روابـط بـين           الملل استفاده مي    روابط بين 
الملـل كـدام هـستند؟ بـازيگران عمـده در        در روابـط بـين     هاي قـدرت    عناصر و مؤلفه  

انـد؟ آيـا پـس از پايـان جنـگ سـرد افـق                 المللـي چـه كـساني       مديريت بحرانهاي بـين   
اي شـكل گرفتـه اسـت؟ و در نهايـت            تري براي پايان يافتن برخوردهاي منطقه       روشن

  ؟شود المللي در قرن بيست و يكم چگونه ترسيم مي دورنماي صلح و امنيت بين
ــين    ــط ب ــر و رواب ــان معاص ــروزه جه ــت   ام ــده اس ــسيار پيچي ــي در آن ب . الملل

ــين  ســنت ــان در توضــيح خــويش از روابــط ب ــازع   گراي ــد تن ــاهيمي مانن ــه مف الملــل ب
الملـل و     كشورها و در سياست بين     ـ جنوب، برتري ملت   و غرب، تضاد شمال   و شرق

اهيم در توضيح روابط    اگرچه هنوز برخي از اين مف     . كردند  مسائل اقتصادي تأكيد مي   
براي نمونه امروز سيستم اتحاد غـرب در مقابـل شـرق        . الملل مفيدند، كافي نيستند     بين

شورها بازيگران مؤثر ديگـري ماننـد شـركتهاي         ك ـ امروزه در كنار ملت   . وجود ندارد 
ــد ــين  چن ــي، ســازمانهاي ب ــز   مليت ــي اشــخاص ني ــي و حت ــي، ســازمانهاي غيردولت   الملل

  .قرار دارند
  يافتـه   اقتصادي ميان كـشورهاي در حـال توسـعه و كـشورهاي توسـعه             شكاف  

 ،الملل ايجـاد شـده اسـت        شود و مفاهيم جديدي نيز در روابط بين        تر مي   هر روز عميق  
الملـل در     تجزيـه و تحليـل روابـط بـين        . مانند تروريسم دولتي، اسلام و نقـش مـذهب        

 و كـارايي نيازمنـد      جهان امروز كاري بس دشوار و پيچيده بوده كـه بـه صـبر، دقـت               
اين منظور بدون داشتن ديدگاههاي قابل انعطاف و تحليل منطقي قابل دسترس            . است
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بينـيم كـه حـوادث     توجه به بسياري از موضوعات كنوني در جهان امروز مي   با. نيست
بنـابراين ادراك چرايـي حـوادث نيـز         . انـد  اي به يكديگر وابسته    طور پيچيده   موجود به 

تـوانيم چرايـي حـوادث را در جهـان بـسيار متحـول                چگونه ما مي  . پيچيده خواهد بود  
يكـي از آنهـا بـه       . امروز دريـابيم؟ ديـدگاههاي گونـاگوني در ايـن بـاره وجـود دارد              

در اواخـر قـرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم عمـدتاً                . ديدگاه تاريخي معروف اسـت    
، يعني چه كـسي در      شد  الملل به بررسي تاريخ ديپلماسي محدود مي        مطالعة روابط بين  

  .زمان و مكان معلوم چه عملي را انجام داده و آثار و پيامدهاي آن چه بوده است
ترين   عنوان اصلي   كشورها به  ـ ملت در اين نوع رهيافت فكري، تأكيد اصلي بر       

همچنـين مطالعـه ديپلماتهـا و شخـصيتهاي     . المللي بود ترين بازيگران عرصة بين    و مهم 
ايـن نگـرش بـه دقـت بـسيار          . گرفـت   ه نيز مورد تأكيد قرار مي     سياسي مهم در هر بره    

شـد يـا تحليـل كامـل و         ندرت ارتباط بين حوادث روشـن مـي         ظريفي نيازمند بود و به    
 از حـوادث    سـري   يـك البته رهيافـت ديپلماتيـك بـراي فهـم          . گرديد  جامعي ارائه مي  

ول تئوريـك   تر و توسـعة اص ـ      مشخص بسيار عالي بود، اما براي ادراك مفاهيمي كلي        
تـاريخ ديپلماسـي      در كـه   درحـالي . رسـيد  مـي  نظر ن   الملل چندان مفيد به     در روابط بين  

 از وقايع مهم مرتبط شوند، در ساير رهيافتها         سري  يكشد چرايي حوادث به       سعي مي 
الملـل از ديـدگاهي        و اوايل قرن بيـست متـداول شـدند روابـط بـين             نوزدهكه در قرن    

تجزيـه و تحليـل اسـتراتژيك و ژئوپليتيـك كـه حتـي              . گرفـت   جهاني مدنظر قرار مي   
هـاي مفهـومي خـود را مـديون آدميـرال             اند ريشه   امروزه نيز داراي كاربردي گسترده    

در  ،2كينـدر    هـالفورد مـك    دان بريتانيـايي،    جغرافـي .  هستند 1»آلفرد ماهان «امريكايي،  
  .اوايل قرن بيستم نيز در توسعة اين رهيافت نقش مؤثري داشته است

 آن كـه بـر     به عقيده ماهان اقيانوسهاي جهاني اتوبانهاي اصلي دنيا هستند و هر          
بـا  . الملل را نيز كـسب كنـد        تواند كنترل روابط بين     اين مسيرها كنترل داشته باشد، مي     

 به ايـن ديـدگاه ماهـان معتقـد بـود، توسـعه نيـروي دريـايي امريكـا و گـسترش            توجه
ماهـان بـراي اثبـات ديـدگاه        . ضـروري اسـت   المللـي آن امـري        پايگاههاي نظامي بين  

                                                                                                                             
1. Alfred Mahan 
2. Halford Mackinder 
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 تتشويقاهمين   رايشايد ب . كرد  تان اشاره مي  خويش به نيروي دريايي قدرتمند انگلس     
بـه توسـعة نيـروي دريـاي        در اواخر قـرن نـوزدهم       ماهان بود كه ايالات متحد امريكا       

و  3، گوام2ساموئوا ،1خويش و پايگاههاي مربوط در حوزه اقيانوس آرام مانند هاوايي       
  . پرداخت4فيليپين

 نظـر او هـر       بـه . كـرد   كيندر بر اهميت خـشكي تأكيـد مـي          از طرف ديگر مك   
.  مسلط شود سياست جهاني نيز در دست او خواهـد بـود            سياآاوركشوري كه بر قلب     

 نظـر او تـاريخ       بـه .  ايـن تئـوري تفـسير نمايـد        براساسكوشيد تاريخ اروپا را نيز        او مي 
ــر رقابــت  ــايي ب ــر ايــن  كــشورهاي اروپ ــراي تــسلط ب ــا« ايــن كــشورها ب و » قلــب دني

 .ريزي شده است برخوردهاي آنان در اين زمينه پايه
در رهيافت ديگري كه در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست ارائـه گرديـد،                

ن تئوريـسينهاي   ا نظر اين دسته از متفكـر       به. شد  هاي اقتصادي اهميت داده مي      به مؤلفه 
الملـل    ژئوپليتيك ريشه و دلايل مسائل موجود در روابط بـين         دو مكتب ديپلماتيك و     

 مكتب خود را بهتـرين      5اجتماعي ـ ن رهيافت اقتصادي  امتفكر. اند  را به خوبي نفهميده   
، فردريـك   6كارل ماركس . دانند  الملل مي   مفسر چرايي و چگونگي عرصه روابط بين      

.  رهيافت فكري دانـست    نظران اصلي اين    توان از صاحب     را مي  8 و لنين  7جاكسون ترنر 
دار   كـشورهاي سـرمايه   : گويـد    مي 9امپرياليسمبراي نمونه لنين در كتاب معروف خود        

 مـستعمرات  براساسبراي يافتن بازارهاي جديد، مواد خام و نيروي كار ارزان، دنيا را          
  .كنند تا هرچه بيشتر منابع خود را ارتقا بخشند بين خود تقسيم مي

اول، هنوز رهيافت ديپلماتيك داراي اهميـت بـود،         پس از پايان جنگ جهاني      
ويـژه پـس       به ،تدريج دو ديدگاه ژئوپليتيك و اقتصادي نيز اهميت بيشتري يافتند           اما به 

بـا وجـود ايـن دو       .  قـدرت را در روسـيه بـزرگ كـسب نمـود            1917از اينكه لنين در     
افـت  رهي. رهيافت فكري ديگر پس از پايان جنگ جهـاني دوم عـرض انـدام نمودنـد        

                                                                                                                             
1. Hawaii 2. Samoa 
3. Guam 4. Philippines 
5. Socio-Economic Approach 6. Karl Marx 
7. Fredrick Jackson Turner 8. Lenin 
9. Imperialism 
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اول كه ايدئاليسم نام گرفت بحث خود را حول اين مشكل متمركز نمود كه چگونـه                 
توان از وقوع جنگ بزرگ ديگـري ممانعـت بـه عمـل آورد و رهيافـت دوم كـه                      مي

 نام گرفت، تلاش خود را بـر يـافتن ايـن جـواب متمركـز كـرد كـه چگونـه                      1فاشيسم
 بر تحليـل نويـسندگان غربـي از         اين رهيافت . گذاري نمود   توان قدرت ملي را پايه      مي

  .الملل، بين دو جنگ جهاني، حاكم بود حوادث بين
ايدئاليـستها كـه طيـف فكـري        : اين دو رهيافت به دو نتيجـه متفـاوت رسـيدند          

انـد و بـراي سـعادت      معتقـد بودنـد انـسانها ذاتـاً خـوب         طوركلي  بهگوناگوني داشتند،   
المللي بد     كه سرشت نهادهاي بين    كنند، اما از آنجا     خويش و همنوعان خود تلاش مي     

كند و در نتيجه جنگ ناشـي از   تدريج ذات انسانها را نيز بد مي ريزي شده است به     پايه
ريزي نمودن    بنابراين تنها با پي   . ذات انسانها نيست، بلكه نتيجه نظام فاسد جهاني است        

بـه عقيـده    . الملل جلوگيري از نزاع قابل تصور خواهد بـود          تاري نو در روابط بين    ساخ
 به ايفاي نقش مهمـي پرداخـت        2آنها در مقطع زماني بين دو جنگ جهاني جامعه ملل         

جمعـي بايـد در مقابـل تجـاوز تجـاوزگران ايـستادگي                دسـته زيرا با توجـه بـه امنيـت         
بـودن فرضـيات و عـدم كـارايي      اسـاس  اما تجربة تلخ جنگ جهاني دوم، بي      . كرد  مي

  .رساند جامعه ملل را به اثبات مي
 و  3الملـل   ن اين رهيافت بـر اهميـت نقـش قـوانين بـين            اطيف ديگري از متفكر   

گروه ديگري بر جلوگيري از ساخت و گسترش تسليحات تأكيد داشتند كه به تعبيـر               
گـروه  . شـان شـود  شد تـا سـود بيـشتري عايد    آنان به وسيله سوداگران مرگ انجام مي      

المللـي در تجـارت و        ديگري از ايدئاليستها بـه توزيـع ثـروت، بازسـازي سيـستم بـين              
تها در آن دوره نبود، شـايد       ستوان گفت اگر رشد سريع فاشي       مي. اقتصاد تأكيد كردند  

  .كردند ايدئاليستها موفقيتهاي بزرگي را كسب مي
گرفت، معتقد بودنـد همـه   ناسيونال سوسياليستها كه نوع آلماني آن نازيسم نام   

رهبـري و ارتـش     . پتانسيل و توان كشور بايـد در خـدمت دولـت و تقويـت آن باشـد                
                                                                                                                             
1. Facism 
2. League of Nations 
3. International Laws 
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در اين ديـدگاه توسـعه      . شدند  قدرتمند دو عنصر اساسي در اين رهيافت محسوب مي        
 اجـراي  وكـار  سـاز عنـوان   ارضي كشورها دليل قدرت آنها بود و به ناچـار جنـگ بـه      

د كه در مورد آلمان در نهايت بـه تجـاوز ايـن كـشور بـه                نمو  ناپذير مي   قدرت اجتناب 
با وقـوع جنـگ جهـاني دوم ديـدگاه مكتـب            .  منجر شد  1939لهستان در اول سپتامبر     

  .رنگ شد ايدئاليستها نيز بي
پس از جنگ گروه ديگري باني رهيافت ديگري شـدند كـه ديـدگاه خـود را                 

ي شكـست رهيافـت ايدئاليـستها      دانستند و مدعي بودند دليل اصل       مبتني بر واقعيات مي   
انـسان ذاتـاً خـوب نيـست، بلكـه قابليـت            . اتكاي آنان بر فرضيات نادرست بوده است      

سـلطه    مساوي براي بد يا خوب شدن را داراست و در بدترين حالت، تمايل به تحـت          
، 1توان از هانس مورگانتا  اين مكتب مي   گذاران  بنياناز  . دادن همنوعان خود دارد    قرار

در ايـن رهيافـت تئوريـك       .  نـام بـرد    4 و هنري كيـسينجر    3، جورج كنان  2 نكبر ريچارد
احتمال جنگ همواره وجود دارد و بنابراين كشورها بايد توانايي لازم بـراي دفـاع از                

  . دارا باشند راخود
در ايـن ديـدگاه سياسـت    . شـود   هـم گفتـه مـي   5به اين رهيافت ريـل پوليتيـك    

سم اسـتفاده  رد و دول بايـد از ناسيونالي ـ  داخارجي كشورها بـر سياسـت داخلـي تقـدم     
جمعـي اطمينـان نمـود و         دسـته  توان بـه امنيـت        رئاليستها معتقدند كه نمي   . وافري ببرند 

  .كشورها بايد به قدرت خويش نيز اتكا نمايند
ساي جمهوري امريكا شايد به استثناي جيمي كـارتر، ريـل پوليتيـك را در               رؤ

اما هم در سـطح آكادميـك و هـم در سـطح        . اند سياست خارجي خويش به كار برده     
آيـا در دوران سـلاحهاي اتمـي ايـن          . شـود   دولتها سؤالهايي در ايـن بـاره مطـرح مـي          

دهنـده    تواند توضيح   سياست براي همة دولتها داراي معناست؟ چگونه اين رهيافت مي         
  حركــت آرام ولــي تــدريجي اروپــا بــه ســمت گــسترش ارتباطــات اقتــصادي باشــد؟ 
                                                                                                                             
1. Hans Morgenthau 
2. Richard Nicbuhr 
3. George Kenan 
4. Henry Kissinger 
5. Realpolitik 
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  دهنـد و    كه امـروزه مرزهـاي بـين كـشورها اهميـت خـود را از دسـت مـي                  در جهاني   
شود آيا اين ديدگاه نيز اهميت گذشته خود را از    تر مي   رنگ  مفهوم حاكميت ملي كم   

  دهد؟ دست نمي
ــسته   ــل پوليتيــك نتوان ــر حــال ري ــه ه ــد در داخــل يــك  ب ــوم نماي    اســت معل

رفـداران ايـن رهيافـت      ط. كننـده منـافع ملـي باشـد         كشور چه كسي بايـد تعيـين       ـ ملت
الملل بايـد بيـشتر بـه متـدلوژيهاي علمـي رو نمـود و بـه                   معتقدند در مطالعه روابط بين    

  .معيارهاي ارزشي و هنجاري توجه كمتري مبذول داشت
 آمدن رهيافـت جديـدي در دو        به وجود تأكيد جديد بر روشهاي علمي باعث       

طرفـداران ايـن    . ديـد  معـروف گر   1»انقـلاب رفتـاري   « شد كـه بـه       1960 و   1950دهه  
الملل بايد بيشتر از روشهاي علمـي اسـتفاده           رهيافت معتقدند كه در مطالعه روابط بين      

رفتارگرايان . نمود، اما آنان در چگونگي اجراي اين روشهاي علمي اتفاق نظر ندارند           
الملـل ابتـدا بايـد مـسئله مـورد نظـر              معتقدند در مطالعه هـر موضـوعي در روابـط بـين           

متغيرهاي آن شناخته شوند و روابط بين آنها نيز تعيين گردد و هماننـد              مشخص شده،   
الملـل نيـز بايـد بـدون دخالـت هرگونـه عامـل          ساير مطالعات علمي مطالعه روابط بين     

هـايي كـه از    گرايـان معتقدنـد يافتـه    رفتـار . خارجي و عاري از هر تعصبي انجام پذيرد 
مبتني بر واقعيات در دسترس هستند، نـه   گردند گونه تجزيه و تحليلها استخراج مي     اين

اما در عين حال رهيافت رفتاري نيـز خـالي از انتقـاد             . مبتني بر صرف تئوريهاي ذهني    
ن معتقدند فرضيات رفتارگرايان با واقعيات موجود در دنياي امروز         يمنتقد. نبوده است 

ــ«آنــان خواهــان . مطابقــت نــدارد موجــود در روابــط » روابــط كيفــي» «ي كــردنكم
الملـل    شـود، سـرعت تغييـرات در روابـط بـين            از طرف ديگـر گفتـه مـي       . اند  الملل  بين

آنچنان زياد است كه رفتارگرايان تا بتوانند ارتباط بين متغيرها را پيدا كننـد خيلـي از                 
كدام از اين رهيافتها جامع نيـستند و بـراي        رسد هيچ    نظر مي   ولي به . اند  امور تغيير يافته  

  .باشند الملل به تنهايي كافي نمي مطالعه روابط بين
الملـل بـه     بازيگران جهاني و نظام بـين تحت عنواندر اين كتاب در بخش اول   
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شــود و بــه  توضــيح ســاختار جهــاني از وســتفالي تــا پايــان جنــگ ســرد پرداختــه مــي 
شـده اشـاره    ويژه مؤلفه اقتصادي در دنياي جهاني پارامترهاي قدرتي در نظام جهاني به     

هـاي ديپلماسـي و تـأثيرات آنهـا در            طور عمده بـه كـارويژه       خش دوم به  ب. خواهد شد 
الملــل اختــصاص داده شــده اســت و در همــين محــدوده بــه ويژگيهــاي   روابــط بــين

در بخش سوم كتـاب عمـدتاً بـه         . دمكراسي فراملي در اين مجموعه اشاره خواهد شد       
ن جنـگ سـرد بـر ايـن     آفرين در آن، تأثيرات پايا المللي، بازيگران نقش   بحرانهاي بين 

اجتماعي  ـ الملل و تأثيرات تنازعات قومي      بحرانها، بازنگري مفهوم امنيت در نظام بين      
المللي اشاره خواهد شد و سرانجام در بخش پاياني كتاب پس از تبيـين تحـول در            بين

است ـوي سي ـراسـ به افق ف   اـكشوره ـ تـملهاي    الملل و ارتباط آن به كارويژه       نظام بين 
  .الملل در قرن بيست و يكم اشاره خواهد شد بين

  


